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مگردان و بهشــت را منزل و مقامم قرار ده، ای برآورنده حاجات معرفت و مشتاقان حق و حقیقت
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شهادت شوق  و  على م  ما ا
على بزرگ‌مردى است كه براى خدا زيست 
و به عشق حق، از شهادت با آغوش باز استقبال 
كرد. براى خدا سكوت كرد؛ براى خدا مسئوليت 
زمامدارى امت را پذيرفــت؛ خون‌دل‌ها خورد؛ 
طعنه‌ها شــنيد و سرانجام با ضربت »أش�ق 
« به شهادت رسيد. اين سخن  ني خر�
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به خدا سوگند اگر علاقه من به هنگام پيكار با 
دشمن در شهادت نبود و خود را براى مرگ در 
راه خدا، آماده نســاخته بودم، دوست م‌ىداشتم 
حتى يك روز با اين مردم روبه‌رو نشوم و هرگز 

آن‌ها را ملاقات نكنم«.
بزرگ‌مردان بشــريت، از خداوند، گرام‌ىترين 
مرگ‌ها را م‌ىطلبند كه »شهادت« است و اين 
سخنِ مظهر كرم و بزرگوارى على است 
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گرام‌ىترين مرگ‌ها، شهادت و كشته شدن در 
راه خداست. ســوگند به خداىي كه جان پسر 
ابوطالب در دست اوست، هزار ضربت شمشير 
بر من آســان‌تر و قابــل تحمل‌تر از مردن در 
بستر راحتى اســت كه در راهى غير از طاعت 

خدا باشد«.
علــى به معناى دقيــق كلمه، شــيفته و ب‌ىقرار 
حــق اســت. بــراى او واژه مــرگ واژه كاملًا 
آشــناىي اســت؛ واژه‌اى اســت كه محتواى آن 
از ديــدگاه او لقــاى محبــوب اســت. حضرت 
بينش اله‌ىاش را در بســتر شــهادت چنين بيان 
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به سوى من نم‌ىآيد كه از آن رنجش و كراهتى 
داشته باشــم و چيزى براى من پيدا نم‌ىشود 
كه آن را با تمام وجودم نخواســته باشم. من 
در برابر مرگ درست هم‌چون تشنه‌اى هستم 
كه در پي آب اســت و با فرا رســيدن مرگ، 
تشنهك‌ام‌ىاش به پايان مىرسد و مانند كسى 
هســتم كه خواهان آرزوىي است و با مرگ به 

خواسته خود دست مي‌ىابد«.
در ســخنى ديگر، حضرت انسش را با مرگ، 
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مرگ، بيش از علاقه طفل شيرخوار به پستان 
مادرش است«.

1. نهج‌البلاغه، نامه 35.
2. همان، خطبه 123.

3. همان، نامه 23.
4. همان، خطبه 5.

خورشيد با  تكلم 
در کتــب مختلــف، از راويــان 
متعددي همانند ســلمان فارسي، 
عمــار ياســر، ابــوذر غفــاري، 
عبدالله‌بن‌مسعود، عبدالله‌بن‌عباس 
و... آورده‌انــد که چــون خداوند 
 پيامبر توسط  را  مکه  متعال، 
و با فــداکاري امام علي فتح 
از آن‌کــه حضرت  پيــش  کرد، 
رســول عازم و آماده جنگ 
هَوازن گــردد، در حضور جمعي 

خطاب به علي اظهار داشت:
اي علي، برخيز و به همراه اصحاب 
در گوشه‌اي از قبرستان بقيع وارد 
شده و هنگامي که خورشيد طلوع 

نمود، با وي سخن بگو.
علي‌بن‌ابي‌طالب طبق دستور 
شــد  بلند   رســول حضرت 
و بــه همراه بعضــي از اصحاب 
به قبرســتان بقيــع رفت و چون 
را  خورشــيد طلــوع کــرد؛ آن 

مخاطب قرار داد و گفت:
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 بعد از آن، مولاي متقيان علي
به شکرانه چنين کرامت و عظمتي 
که خداوند متعال عطايش فرموده 
بود ســر بر خاک نهاد و ســجده 
شکر به جاي آورد. سپس حضرت 

رسول فرمود: اي حبيب من، 
تو را بشارت باد بر اين‌که خداوند 
به ميمنت وجود تو بر ملائکه و بر 

اهل آسمان مباهات مي‌کند.
 سپس پيامبر فرمود:

شــکر و سپاس مي‌گويم خدا را، که 
مرا بر ساير پيامبران فضيلت و برتري 
بخشــيد، هم‌چنين مرا به وســيله 
علي‌بن‌ابي‌طالب که سيد تمام اوصياء 

است تأييد و ياري نمود.
ينابيع‌المودّة،‌ ص 166؛ فضائل، شاذان‌بن‌جبرئيل، 

ص 69، س 9.



نور حديث 
خِرُون‏؛ امام حسن )پس از شهادت پدرش 
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اميرالمؤمنين‌على در جمع اصحاب( فرمود: شخصى از ميان شماها رفت كه در گذشته مانند او نيامده است، و كسى در آينده نم‌ىتواند هم‌تراز او قرار گيرد.
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                        كشف‌الغمة �

درون ه های شناخت عیب های  را
انســان به خاطر این‌که خود را دوســت می‌دارد، کمتر به عیب‌های 
خویش توجه می‌کند و به همین خاطر درصدد رفع آن‌ها نیست، برای 
شناسایی نقایصی که در درون ما هستند و اگر اصلاح و محو نگردند، 
موجــب بی‌آبرویی در دنیا و ســرافکندگی در آخرت می‌گردند امامان 

معصوم، راه‌کارهایی را معرفی نموده‌اند:
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بــر گناهانش احاطه می‌یابد«. در این حدیث نورانی، توجه به خود و تطبیق 
صفات درون با فضایل انســانی و اسلامی از بهترین راه‌های شناخت عیب 

شمرده شده است.
ب( معاشرت با دوستان مورد اعتماد

اگر دوستان در دوستی خود صادق باشند، باید آبروی رفیق خود را با آگاهی 
دادن به نقص‌هایش حفظ كنند. این مســئله آن‌قــدر اهمیت دارد که امام 
کاظم صرف ســاعتی از روز را برای این امر ضروری دانسته و فرموده:  
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با شما صادق هســتند و عیب‌هایتان را به شما می‌شناسانند و باطناً با شما 
اخلاص دارند. این امر بدان جهت است که مومن آیینه مومن است و او را 

از نقایصی که دارد، بی‌منت و بدون آبروریزی مطلع می‌کند.
ج( عبرت از انسان‌های دارای رذیله

یکی دیگر از راه‌هایی تشــخیص نارسایی در روح، توجه به عیوب است که 
در دیگران وجود داشته و به واسطه اعمال ناشایست از آن‌ها سر می‌زند زیرا 
اگر وجود صفت ناپسندی در یک شخص برای او عیب محسوب می شود، 
وجود آن در درون ما نیز نقص اســت. این همان شیوه‌ای است که لقمان 
حکیم از آن پرده برداشت و در سوالی که از او شد »ادب را از که آموختی؟ 

جواب داد: از بی‌ادبان.«
انســان به خاطر این‌که خود را دوست می‌دارد، کمتر به عیب‌های خویش 
توجه می‌کند و به همین خاطر درصدد رفع آن‌ها نیســت، درست از همین 
جاست که ممکن است در نزد مردم این نقایص آشکار شود و مورد سرزنش 

مردم قرار گیرد و منزلت اجتماعی خویش را از دست دهد.
نکته مهمی را باید در این‌جا تذکر داد و آن اینکه، تجسس از عیوب دیگران 
برای کشــف نقطه‌ضعف و بردن آبروی آن‌ها حرام و گناه بزرگی است و به 
فرمایش امیرالمؤمنین علی: »نزدی‌کترین حالات به کفر و بی‌ایمانی آن 
است که شخصی به نام برادری با دیگری طرح دوستی بریزد تا عیب‌های 
او را شمرده و روزی مورد سرزنش قرار دهد.« البته واضح است که در این 
مســیر تنها باید توفیق الهی شامل ما شود تا اولا به شناخت نارسایی‌های 

روحی نایل گشته و بعد آن را در وجود خود ریشه‌کن كنيم.

نامه حضرت علي‎وصيت
فرزندم حسن! تو و همه فرزندان و اهل‌بيتم و هر كس را كه اين نوشته من به او رسد را 

به امور ذيل توصيه و سفارش مى‎كنم‌:
* تقواي الهى را هرگز از ياد نبريد، كوشش كنيد تا دم مرگ بر دين خدا باقى بمانيد.

* همه با هم به ريســمان خدا چنگ بزنيد، و بر مبناى ايمان و خداشناسى متفق و متحد 
باشيد و از تفرقه بپرهيزيد. پيغمبر فرمود: اصلاح ميان مردم از نماز و روزه دائم، افضل است 

و چيزى كه دين را محو مى‎كند، فساد و اختلاف است.
* ارحام و خويشاوندان را از ياد نبريد، صله‌رحم كنيد كه صله‌رحم حساب انسان را نزد خدا 

آسان مى‎كند.
* خدا را، خدا را، درباره يتيمان، مبادا گرسنه و بىسرپرست بمانند.

* خدا را، خدا را، درباره همسايگان، پيغمبر آن‌قدر سفارش همسايگان را فرمود كه ما گمان 
كرديم مى‎خواهند آن‌ها را در ارث شريك كند.

* خدا را، خدا را، درباره قرآن؛ مبادا ديگران در عمل كردن، بر شما پيشى گيرند.
* امر به معروف و نهى از منكر را ترك نكنيد؛ نتيجه ترك آن اين است كه بدان و ناپاكان 
بر شما مسلط خواهند شد و به شما ستم خواهند كرد، آن‌گاه هر چه نيكان شما دعا كنند، 

دعاى آن‌ها برآورده نخواهد شد.
* خدا را، خدا را، درباره نماز؛ نماز پايه دين شماست.

* خدا را، خدا را، درباره كعبه، مبادا حج تعطيل شود كه اگر حج متروك بماند، مهلت داده 
نخواهد شد و ديگران شما را طعمه خود خواهند كرد.

* خدا را، خدا را، درباره جهاد در راه خدا، از مال و جان خود در اين راه مضايقه نكنيد.
* خدا را، خدا را، درباره زكات؛ زكات آتش خشم الهى را خاموش مى‎كند.

* خدا را، خدا را، درباره ذريه پيغمبرتان، مبادا مورد ستم قرار گيرند.
* خدا را، خدا را، درباره صحابه و ياران پيغمبر، رسول خدا درباره آن‌ها سفارش كرده است.

* خدا را، خدا را، درباره فقرا و تهيدستان، آن‌ها را در زندگى شريك خود سازيد.
* خدا را، خدا را، درباه بردگان، كه آخرين سفارش پيغمبر درباره اين‌ها بود.

* در انجام كارى كه رضاى خدا در آن اســت بكوشــيد و به سخن مردم )در صورتي كه 
مخالف آن هستند( ترتيب اثر ندهيد.

* با مردم به خوشى و نيكى رفتار كنيد چنانكه قرآن دستور داده است .
* بر شــما باد كه بر روابط دوســتانه مابين خويش بيفزاييد، بــه يكديگر نيكى كنيد، از 

كناره‎گيرى و قطع ارتباط و تفرقه و تشتت بپرهيزيد.
* كارهاى خير را به مدد يكديگر و به اتفاق هم انجام دهيد، از همكارى در مورد گناهان 

و چيزهاىي كه موجب كدورت و دشمنى مى‎شود، بپرهيزيد.
* از خدا بترسيد كه جزا و يكفر خدا شديد است.

خداوند همه شــما را در كنف حمايت خود محفوظ بدارد و به امت پيغمبر توفيق دهد كه 
احترام شما )اهل بيت( و احترام پيغمبر خود را پاس بدارند. همه شما را به خدا مى‎سپارم. 

سلام و درود حق بر همه شما... .


